
 

 امنا اسنت خسنتگی رفنع و تننوع ایجناد موجن  چن  گنر شنیوه این . است معما انواع از استفاده خستگی، رفع برای متداول های شیوه از
 بنرای مرحلن  این  در. کنند منی مخاطبنا  نظنر در نبود  جدی و محتوایی کم بود ، سبک و سطحی آفت دچار را معارفی های برنام 
 خنو  هنای خصلت گیری شکل و صحیح رفتارهای وایجاد فوق عوارض از دوری حال عی  رد و آنا  خستگی رفع و روحی  تقویت
 مخاطبنا  جا  در حدیثی چ  و قرآنی چ  را، معارفی های برنام  تنوع، ایجاد ضم  تا دارد وجود متنوعی های شیوه وتربیتی اخلاقی

 دانن  در را خنوبی تربیتنی اثنرات تنا کنرد ارائن  جنذا  هنای قالن  در و درآورد مهارتی صورت ب  را ها آ  توا  می لذا. گیرد جای
 بننا معماهنا ننوع ای . کرد استفاده معماها دیگر انواع از توا  می تکراری و محتوا بی معماهای از رهایی برای. نمود مشاهده آموزا 

 :معماهای از است عبارت. . .  و آموزشی منطق  مخاطبا ، فهم بر
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 .شود دقت ،است هآمد پرسشی صورت به معماها انواع این از برخی: تذکر

 
. کنیند دنبنال را منطنق فقنط و بمانیند بناقی صنریح کنیند سنعی. کننند پراکننده مختلن  جهنات در را شنما افکنار سلسنل  دارند سعی معماها

خواهند شما را ب  اشتباه بیندازند و ای  کار را از طریق حمل  ب  شما با ارائ  جزئیات از زوایای مختل ،  می مشکلیا  معماهای سخت
م  وقتی لاغرم سریعم . کنم گیرید و م  با تمام کرد  خود ب  شما خدمت می ها زندگی مرا اندازه می شما ساعت»: دمانن. دهند انجام می
بناد چن  چینزی را بیشنتر . اسنت هبن  بناد شد اشناره مهمی معما ای  در پایا «  باد دشم  م  است. شوم شوم کند می ک  چاق می و هنگامی
 بن  حنرو  از اسنتفادهینا  شنمع: جنوا  .گستر  دهید تا ب  چیزهای کوچک و غیر منتظنره برسنید کند؟ شما باید مغز خود را تهدید می

.  اسنت B بنرادر A »: دماننن .برسند نظنر بن  دشنوار سناده، روابنط شنود می باعن  «بنا  عمنو» ماننند هنایی نام بنرای متغیرهنایی عنوا 

Bبرادر C است .C پدر D رابط . است D و A جوا  است؟ چگون  هم ب  نسبت :A عموی D است. » 



 

 هنر بن  كن  طنوری بن  كننیم تقسیم آنها بی  را سی  عدد س  خواهیم می ك  هستند پسر دو و پدر دو: پسر و پدر دو .1

 كن  دارینم را ا  ننوه سنوم و  پسنر دوم پندربزر،، ینك -ج. كننیم تقسنیم چگون  حال برسد كامل سی  یك نفر یك

 و پندربزر، گنوییم می شمار  در ولی نفر س  نفر یك هم بزر، پدر نوه و نفر دو شوند می پسر  و پدربزر،

 . آیند می نفر چهار نظر ب  ك  پدر  و بزر، پدر نوه پسر ،

 كندام هنر. دارنند اعننز دختنر و پسنر ای  سر بر ز  دو دارد وجود شیرخوار دختر یك و پسر یك: پسر بر اختلا  .2

 دو -ج. نیسنت آزمنای  امكاننات فنرض بنر كنیند حل را نزاع شما نیست م  از دختر و است م  از پسر گویند می

 سننگی  كندام هر شیر كنیم وز  را پیمان  دو آ  سپس بدوشند شیر پیمان  در ز  دو هر و كرده تهی  مساوی پیمان 

كَرِ : فرماید می نساء 11 آی  در چنانك  شود می دختر مادر او ودب تر سبك كدام هر و است پسر مادر او بود تر  لِلذَّ

 . برد می ار  دختر برابر دو پسر الْْ نْثَیَیِْ ؛ حَظ   مِثْل  

 اوسنت، زاده خنواهر و دومنی داینی اولنی یعننی. انند زاده وخنواهر داینی هنم، ب  نسبت مرد دو: زاده وخواهر دایی .3

 نننوع اینن  كنن  چننند هننر -ج اسننت؟ ممكنن  چیننزی چنننی  چطننور. باشنند مننی وی هخننواهرزاد و اولننی دائننی نیننز دومننی

 و كنرده فنوت زنشنا  ك  گیریم می نظر در را مرد دو: نیست ممك  غیر ولی افتد، می اتفاق ندرت ب  خویشاوندی

 منی زننی بن  را اولنی دختنر نینز دومنی و آورد منی در خنود عقند ب  را دومی دختر اولی. دارند دختر یك كدام هر

 منی پسنری صناح  آنهنا از كندام هنر. شنوند منی محسنو  هنم داماد حال عی  در و یكدیگر ز  پدر دو آ  و یردگ

 منی محسنو  داینی هنم دیگنری بن  نسنبت پسنر دو این  از ینك هنر ك  شد خواهیم متوج  كنیم، فكر كمی اگر. شوند

 . زاده خواهر هم و شوند

 شنود منی چگونن ! هسنتم تنو عمنوی من  كن  داننی منی ااین عزینزم عمن  ای: گفنت ا  عم  ب  شخصی: عمو و عم  .4

 یعنی دو آ  فرزند كند ازدواج دیگری مادر با حس  و علی مثلاا  نفر دو اگر -ج. باشد خود  عم  عموی شخصی

 او عمن  دختنر و شنود منی دختنر عمنوی اسنت پسنر كن  آ  باشند دختنر دیگنری و پسنر یكی اگر مثلاا  زهرا و رضا

 . بود خواهد

 این  کن  هرگونن  بگینر را منرغ این  گفت او ب  برساند قتل ب  را وزیر  داشت قصد پادشاهی: مرغ کشت  معمای .5
 بن  کشنت را منرغ چگونن  وزینر کنیند منی فکنر شنما کنرد خنواهم مجازات گون  بدا  را تو نیز م  کشتی، را مرغ

 .کرد خف  آنرا و کرد دهان  در را مرغ سر وزیر -ج. کند مجازات را او نتوانست پادشاه ک  وریط

 


